
روايت‌ها و تحليل‌هاي رهبر شهيد
در باب هشت سال دفاع‌مقدس

»جهاد مقدس«
 به سان آیينه ايمان و پايمردي

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مــي‌رود، در بردارنده 
پــاره‌اي از خاطرات و 
تحليل‌هــاي حضرت 
آيت الله العظمي سيد 
علي خامنــه‌اي رهبر 
شهيد انقلاب اسلامي، 
در باب دوران هشــت 
ساله دفاع مقدس است. »جهاد مقدس« ازسوی 
امين حجــازي و مهدي مطهري تدوين شــده و 
انتشارات انقلاب اســامي، آن را روانه بازار كتاب 
كرده است. تارنماي ناشــر طي يادداشتي در باب 
مضمون و محتواي اين مجموعه، نكات ذيل را از نظر 
دور نداشــته اســت: »دفــاع مقــدّس يكــي از 
درخشان‌ترين و مهم‌ترين بخشهاي تاريخ انقلاب 
اسلامي و داستان حماسي و پرشكوه مقاومت ملتّ 
بزرگ ايران اســت و آيت الله العظمي ســيد علي 
خامنه‌اي)مدّظلّه‌‌العالي(، از اوّلين ساعات آغاز جنگ 
تحميلي به عنــوان نماينــده‌ي حضــرت امام 
خميني)قدّس‌سرّه( در شوراي‌عالي دفاع، در اين 
جهاد عظيم نقــش مؤثرّي داشــتند و در همان 
روزهــاي اوّل جنــگ، عــازم جبهه‌ها شــدند. 
مســئوليت‌هاي توأمان معظم‌له در شوراي عالي 
دفاع، امامت نماز جمعه‌تهران و رياست كميسيون 
دفاع مجلس شوراي اسلامي در سال اول جنگ و 
ســپس در مقام رياســت‌جمهوري و رياســت 
شوراي‌عالي دفاع و رياست شوراي‌عالي پشتيباني 
جنگ، اين امكان را به ايشان مي‌داد كه نگاهي جامع 
نسبت به مسائل كشور و دفاع مقدس داشته باشند 
لذا بيانات رهبري در خصوص هشت سال جنگ 
تحميلي، حاوي نكات و محورهاي مهمّي در اين 
خصوص مي‌باشد. براي تدوين كتاب جهاد مقدس، 
رهنمودها و بيانات فرماندهــي معظّم كل‌قوا در 
خصوص ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با دفاع 
مقدس - كه طي ســال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ بيان 
فرموده‌اند- مورد بررسي و بهره‌برداري قرار گرفته و 

مطالب آن در 10فصل تدوين شده است. ارئه‌طرح 
اوليه‌اين كتاب و اســتخراج فيش‌ها، ازسوی آقاي 
امين حجازي و تنظيم متن و بازخواني اين اثر بر 
عهده‌حجت‌الاسلام مهدي مطهري بوده‌است...«. 

در بخشي از »جهاد مقدس«، پيرامون پيامدهاي 
افتخار‌آميز اين رويداد براي كشــور ايران، چنين 
مي‌خوانيم:»اين جنگ هشــت ســاله و اين دفاع 
مقدس از بزرگ‌ترين افتخارات ملــت ايران بود. 
همه‌دنيا - ناتو، كشورهاي بلوك شرق، خود امريكا، 
كشورهاي مرتجع منطقه- با هم همدست شدند 
و به ايران فشــار آوردند؛ اما نتوانستند يك وجب 
از خاك اين كشور را اشــغال كنند. عزيزان من در 
200سال گذشته، قبل از اين جنگ تحميلي، هر 
وقت اين كشور با كشــور ديگري درگيري نظامي 
داشت، بخشي از كشور رفت؛ اما بعد از 200سال، 
جنگي كه در آن دشمن نتوانســت يك وجب از 
خاك اين كشور را بگيرد، همين جنگ هشت ساله 
است. اين جنگ يكي از مفاخر تاريخ ايران است... 
اينكه در دوران دفاع مقدس هشت ساله، نيروهاي 
مســلح، باوجود همه‌توطئه‌هــا و بدخواهي‌هاي 
دشمنان، توانســتند با حضور خود، پيچيده‌ترين 
شــيوه‌هاي جنگي را اعمال كنند؛ دشــوارترين 
هماهنگي‌ها را نشان دهند و بزرگ‌ترين حماسه‌ها 
را بيافرينند، نشانگر اقتدار جمهوري اسلامي ايران 
در عرصه‌سازندگي است. در فتح خرمشهر، نيروهاي 
مســلح، با هماهنگي شــگفت‌آور، پيچيده‌ترين 
تاكتيك‌هاي جنگي را عمــل كردند. بخش‌هاي 
مختلف زميني، هوايي، توپخانه و پدافند هوايي، 
با هم توانســتند پيچيده‌ترين شيوه‌هاي جنگي 
را اعمال كنند و انســان‌هاي كارآزموده، مجرب و 
ساخته شده‌در كوره‌گداخته ‌امتحان‌هاي دشوار در 
نظام جمهوري اسلامي، ثابت كردند كه انسان‌سازي 
جمهوري اسلامي، در رأس همه‌سازندگي‌هاي آن، 

يك نمونه‌ برجسته و ممتاز و عالي است...«. 

سيد مجتبي نواب صفوي
خروش آوري كه انگيزه مبارزه را در رهبر شهيد برانگيخت

سخنانش در روحم موج مي‌زد 
 احساساتم را شعله‌ور مي‌ساخت!

  محمدرضا كائيني
بي ترديد نقطه آغــاز انگيزه اصلاح و مبارزه در 
حضرت آيت‌الله‌العظمي ســيدعلي خامنه‌اي 
رهبر شــهيد انقلاب اســامي )قده(، ديدار 
وي با شهيد ســيد مجتبي نواب صفوي رهبر 
جمعيت فدائيان اسلام، در اولين ماه‌هاي سال 
1332 در شــهر مشهد بوده اســت. راوي اين 
ملاقات را در مجامع و محافــل گوناگون بازگو 
ساخته اســت؛ اما آنچه در اين مقال معيار قرار 
گرفته، مطالبي اســت كه در »خــون دلي كه 
لعل شــد« درج شده اســت. اميد آنكه تاريخ 
پژوهان زندگي آن بزرگ را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  »آن مردِ پرشكوه« و جنبشي كه در ايران و 

جهان برانگيخت
بسا تاريخ پژوهان نهضت ملي ايران، جمعيت فدائيان 
اسلام و رهبر شــجاع و پراخلاص آن يعني شهيد 
ســيد مجتبي نواب صفــوي را، از عوامل توفيقات 
اوليه و اصلــي اين حركت ضداســتعماري معاصر 
مي‌دانند. براي مذهبي‌ها اما، ظهور نواب شورانگيزتر 
و پرشكوه‌تر مي‌نمود. او توانست بخش قابل توجهي 
از آنان را از انــزوا و بي‌عملي به درآورد و روح اصلاح 
و جهاد را در ايشان بدمد. شــهيد آيت‌الله العظمي 
ســيدعلي خامنــه‌اي در نوجوانــي و در مدارس 
»ســليمان‌خان« و »نوابِ« شهر مشهد، دو ملاقات 
به يادماندني با رهبر فدائيان اســام داشت كه وي 
را به شدت مجذوب خويش ســاخت و در واقع راه 
بازانديشي و مبارزه را در آينده به وي نماياند. رهبر 
شهيد پيش از روايت اين دو ديدار، تحليلي كوتاه از 

زمانه و كارنامه نواب را به دست داده است:
»از خردســالي يكي از دوران‌هــاي مهم بيداري 
اسلامي را شــاهد بوده‌ام، كه از آغاز حركت سيد 
نواب صفــوي )ره( تا نهضت امــام خميني)قدس 
ســره( و انقلاب اســامي و برپايي نظام مبارك 
اسلامي امتداد داشت. مرحوم شهيد نواب صفوي 

نخســتين جرقه‌اي بود، كه راه اسلام را به معناي 
فراگير انقلابي و پوياي آن در برابرم روشن ساخت. 
اين مــرد در جامعــه ايراني آن چنان جنبشــي 
برانگيخت كه وجدان مسلمان‌ها را از خواب غفلت 
بيدار كرد، عزم‌ها را جزم كــرد و در دل‌ها غيرت و 
حميتي نسبت به اسلام و مقدسات اسلامي ايجاد 
نمود. اثرگذاري او محدود به ايــران نبود، بلكه به 
برخي نقاط جهان عرب ســفر كرد و آتش شور و 
حماســه را در دل مجاهدان برافروخت. به برخي 
زمامــداران عرب نيز نصيحت مي‌كــرد كه در دام 

فريب استعمارگران نيفتند...«. 
  ديدم كــه از ژرفناي قلبم، او را دوســت 

مي‌دارم
شــهيد ســيدمجتبي نواب صفوي پس از آزادي از 
زندان 20ماهه دكتر مصدق و مشــاهده بدعهدي 
جريان موســوم به جبهه ملي، اعلام كرد كه از آن 
پس تنها به تبليغ دينــي خواهد پرداخت. او بر اين 
باور بود كه بايد نخســت به تقويت فرهنگي جامعه 
مبادرت نمايد، كه درپي آن زمينه براي تأســيس 
نظام اسلامي فراهم‌ايد. او چندي پس از اين اعلان، 
به مشــهد مســافرت كرد و در »مهديه« اين شهر 
اقامت نمود. وي در اين مســافرت به ديدارهايي با 
طلاب حوزه علميه اين شهر پرداخت كه سيد علي 
خامنه‌اي نوجوان، در دو مورد از آنها شركت داشت:

»نواب در سال 1332 به مشهد سفر كرد و در محلي 
به نام مهديه ـ شبه‌مدرســه‌اي با هدف ياد حضرت 
مهدي منتظر)عج( كه مؤسس آن حاجي عابدزاده 
توجه وافري به برگزاري مراسم جشن نيمه شعبان 
داشت ـ اقامت گزيد. نواب به خانه هيچ‌كس نرفت، 
بلكه اين مركز مهم ديني را انتخــاب كرد. من در 
آن زمان، جزو طلاب مدرسه ســليمان‌خان بودم 
و چهارده سال داشــتم. با وجود اشتياق شديدم به 
ديدن نواب، نتوانســتم به مهديه بروم، زيرا پدرم 
اجازه نمي‌داد. در يكي از روزها نواب تصميم گرفت، 
براي بازديدِ آن عده از طلاب مدرسه سليمان‌خان 

كه به ديدنش رفته بودند، از آن مدرسه ديدن كند. 
من از شــنيدن اين خبر، خيلي خوشــحال شدم. 
نواب در چشم ما، نماد قهرماني و مقاومت اسلامي 
بود. وقتي خبر كشته شدن رزم‌آرا به دست خليل 
طهماســبي ـ يكي از فدائيان اسلام ـ منتشر شد و 
مي‌شنيديم كه آقاي كاشاني اين اقدام قهرمانانه را 
به طهماسبي تبريك گفته، احساس عزت و افتخار 
مي‌كرديم. ما مي‌دانســتيم كه نــواب براي خود، 
ياران و تشكيلاتي دارد كه دژخيمان و گردنكشان 
حكومت را به وحشــت انداخته اســت. در مدرسه 
حجره بزرگي بود كه بــه آن مَدرَس مي‌گفتند؛ آن 
را رُفــت و روب و مرتب كرديم و بــراي آمدن اين 
ميهمان و همراهانش آماده ســاختيم و در انتظار 
ســاعت موعود مانديم. درِ ورودي مدرسه باز شد 
و عده‌اي ميهمان وارد شــدند. چشم من در ميان 
آنان، در جســت‌وجوي نواب بود كه در ذهن خود 
از او تصوير مردي تنومند و بلندقامت داشــتم، اما 
به جاي چنان مردي كه در تخيلم بود، مردي لاغر 
و كوتاه قد را ديدم كه عمامه‌اي سياه بر سر داشت 
و داراي چهره‌اش بشــاش بود و هر كه را مي‌ديد، با 
گشــاده‌رويي برخورد مي‌كرد و به او سلام مي‌داد. 
اگر هم به يك نفر سيد برمي‌خورد، به او مي‌گفت: 
پسرعمو! ســام عليكم. با خود گفتم: عجب! نواب 
صفوي كه رژيم شــاه را گيج و حيــران كرده، اين 
است؟! در واقع از وقتي چشــمم به اين مرد افتاد، 
ديدم با تمام احساسم مجذوب اويم و از ژرفناي قلبم 
او را دوست مي‌دارم. در اين سفر، گروهي از فدائيان 
اســام نواب را همراهي مي‌كردند كه بيشترشان 
جوان بودند و كلاه پوستي‌هاي خاصي به سر داشتند 
و در ميانشــان ســه نفر هم معمّم بودند. مَدرَس 
پر از جمعيت شد. نواب آنجا ايســتاد و سخنراني 
كرد. درباره اهدافــش صحبت كرد و مــردم را به 
شهادت‌طلبي در راه ياري اسلام و اعتلاء آن ترغيب 
نمود. سخنانش در روحم موج مي‌زد و احساساتم را 
شعله‌ور مي‌ساخت و مرا به ســوي چشم‌اندازهاي 

قدرت و عزت اسلام مي‌كشاند...«. 
  خود را به نخستين صف كساني رساندم 

كه در برابر نواب نشسته بودند
دومين، مفصل‌ترين و آخرين ديدار رهبر شهيد 
با نواب صفوي، در مدرسه نواب مشهد روي داد، 
آنگاه كه وي با وجود تمامي محدوديت‌هاي دوره 
نوجواني، به آن ميعاد رفت تا با محبوب خويش 
ديداري تازه كند و خود را به دنياي حماســي و 
پرجذبه وي نزديك‌تر سازد. او در آن روز، بيشتر 
به حركات و كلمات رهبر فدائيان اســام دقت 
كرد و خاطره آن را، تا هفتاد و اندي ســال بعد 
با خويش داشت و با شــوري زايد الوصف، آن را 

روايت مي‌نمود:
»دو روز بعد شــنيدم كه نــواب مي‌خواهد به 
مدرســه نواب برود. با آنكه من در كسب اجازه 
از پدرم محدوديت داشــتم، اما به آن مدرســه 
رفتم. ديدم مردم منتظر اويند. مَدرَس و ايوان 
اين مدرسه را براي استقبال از او مفروش كرده 
بودند. من هــم همراه با آنان مدتــي در انتظار 
ماندم اما ديدم از فرط شــوق، قــدرت ماندن و 
انتظار كشيدن ندارم، لذا به استقبالش شتافتم. 
بيرون آمدم و مسير منتهي به مهديه را در پيش 
گرفتم. ديدم نــواب دارد مي‌آيد و مردم از پس 
او روانند. او در حين راه رفتن، به چپ و راســت 
رو مي‌كرد و به مردم ســام مي‌داد و با آنها به 
گرمي فراوان حرف مي‌زد. رهگذران را مخاطب 
قرار مي‌داد، گاه عزمشــان را جزم مي‌كرد و گاه 
نصيحت‌شان مي‌كرد. هنگام سخن گفتن، همه 
جســمش حركت داشــت و وقتي مي‌خواست 
سخني را برساند، وجودش مي‌لرزيد. من خود 
به چشــمم ديدم وقتي نواب در مذمّت تشــبّه 
به لباس غربيان ســخن مي‌گفت، مردي چنان 
تحت‌تأثير قرار گرفت كه كلاه شــاپوي خود را 
از سر برداشت در دســت مچاله كرد و در جيب 
گذاشت! با عجله خود را به نخستين صف كساني 
رساندم كه در مدرسه، برابر نواب نشسته بودند. 
هم‌اكنون، آن صحنه با تمام جزئياتش در نظرم 
مجسم مي‌شــود. نواب در جايي ايستاد، كه بر 
ايوان و حياط مدرسه اشراف داشت. من در برابر 
او و جلوي پايش نشسته بودم و مجذوب يكايك 
حركات و كلمات او شده بودم. به ياد دارم طلاب 
را وعظ مي‌كرد و از آنها مي‌خواســت به ورع و 
تقوا پايبند باشند. هنوز اين صدايش در گوشم 
طنين‌انداز اســت كه مي‌خواند: يا ابن آدم! وفّر 
الزاد فأنّ الطريق بعيد بعيد...و جدّد الســفينه 
فإن البحر عميق عميق...در واقع نواب به صورت 
شــعله‌ فروزاني درآمد كه همواره اهتمام به امر 
اسلام و جامعه و انديشــيدن به آينده اسلام را 
در اعمــاق وجودم برمي‌انگيخت. شــايان ذكر 
است كه در زمان آيت‌الله كاشــاني و يك سال 
پيش از آمدن نواب يعني ســال 1331، برخي 
سخنران‌هاي آگاه، به مشهد آمدند و من بسيار 
مشــتاق بودم كه مجالس آنها را دريابم و از آن 
روحيه حماسي كه القا مي‌كردند، لبريز شود....«
  آيا با فرزندان رســول خــدا چنين 

مي‌كنند؟!
شهادت نواب صفوي همراه با سه تن از يارانش 
در 27 دي 1334، دلــدادگانِ او را داغدار كرد. 
آيت‌الله خامنه‌اي و عده‌اي از طلاب كه چون وي 
مي‌انديشيدند، از اين حادثه بس متاثر گشتند و 
هر يك به فراخور، در بزرگداشتش كوشيدند. با 
اين همه آنچه از آن دوره براي افرادي چون رهبر 
شهيد ماند، انديشــه و راهي بود كه در ساليان 
بعد در پيش گرفتند و نهايتاً قاتلان آن جهادگر 

فداكار را از حكومت برانداختند:
»دو سال پس از آن سفر، در سال 1334 نواب 
اعدام شد و به شهادت رســيد. من در آن زمان 
در مدرســه نواب، نزد حاج شيخ هاشم قزويني 
درس مي‌خواندم. با اعدام نواب، سراسر كشور و 
به ويژه حوزه‌هاي علميه را، جوّ رعب و وحشت 
فراگرفت. استاد ما ـ حاج شيخ هاشم قزويني ـ 
تنها روحاني‌اي در مشهد بود كه در آن زمان سدّ 
رعب و وحشت را شكســت و در مقدمه جلسه 
درس خــود، در رثاي نواب ســخنراني كرد به 
اعدام او شديداً اعتراض نمود و با صدايي پرشور و 
مهيج گفت: آيا با فرزندان پيامبر خدا چنين بايد 
بكنند؟. . . ما طلاب جوان هم، به تشكيل جلسات 
مي‌پرداختيم و در آن فضايل نــواب و يارانش 
و خط‌مشــي و اهداف آنها را بيان مي‌كرديم و 
اعتراض خود را، به اعدام ايــن مجاهدان اعلام 

مي‌داشتيم. 
ســالِ بعد از شــهادت نواب، ما به شــخصي 
برخورديم كه براي گذراندن تعطيلات تابستاني 
به مشهد آمده بود. اســمش عباس غلّه‌زاري و 
از اعضاي فدائيان اســام بود، اما به علت نبود 
مدركي دال بــر محكوميتش، تحت پيگرد قرار 
نداشت. ما با او آشــنا و مأنوس شديم. او درباره 
شــخصيت و منش و ديدگاه‌هاي فكري نواب، 
برايمان گفت و من بيشــتر شيفته نواب شدم و 
ايمانم به اخلاص و از خودگذشتگي و اهداف او 
بيشتر شد. ما گروهي از جوان‌ها بوديم، كه با هم 
پيوند فكري و عاطفي داشتيم. غلّه‌زاري تقريباً 
ده ســالي از ما بزرگ‌تر بود، ولي مــا با او رابطه 
محكمي برقرار كرديم و او در سال‌هاي بعد، هر 

تابستان به مشهد مي‌آمد....«. 
  نخستين اقدام سياسي پس از شهادت 

فدائيان اسلام
همانگونه كه اشارت رفت، ديدار با رهبر فدائيان 
اسلام، افق نوانديشي ديني و مبارزه را در برابر 
شــهيد خامنه‌اي و همفكرانش گشــود. هم از 
اين روي، آنان در همان ســاليان فعاليت‌هاي 
اعتراضي و سياســي خويش را ســامان دادند. 
نخستين مورد از اين همه، اعتراض به استاندار 
خراسان، براي اعلام عدم تعطيلي كاملِ سينماها 

در دو ماه محرم و صفر بود:
»گروه ما در انتظار فرصتي بود، تا عملًا شــور 
و شوق سرشــار خود را نشــان دهد. در محرم 
سال 1334، اين فرصت به دست آمد. استاندار 
خراسان دستور داده بود، كه سينماهاي مشهد 
فقط از اول تا دوازدهم محرم تعطيل شــود، در 
حالي كه پيش از آن و معمولاً به احترام عاشورا 
و اربعيــن، در هر دو ماه محــرم و صفر تعطيل 
مي‌شد. همين كافي بود، تا انگيزه ما براي اقدام 
مخالفت‌آميز شــود. ما با دوستان جمع شديم، 
بيانيه‌اي نوشتيم و اين تصميم را محكوم كرديم. 
در اين بيانيه علما و مردم را ترغيب كرديم، كه به 
وظيفه امر به معروف و نهي از منكر عمل كنند و 
در مورد عواقب سكوت در برابر منكرات هشدار 
داديم. دستگاه چاپ دراختيار نداشتيم؛ لذا همه 
نسخه‌هاي بيانيه را با دســت نوشتيم. من الان 
يك نســخه از آنها را دارم. اين بيانيه در چهار 
صفحه بود و نوشتن هر نسخه، حدود دو ساعت 
وقت مي‌برد. اين نخستين گام عملي در عرصه 

فعاليت سياسي بود. . . «. 
  پِي جويي از نوسازي حوزه، براي ايجاد 

دگرگوني اجتماعي
فدائيان اسلام در دوره خويش، جرياني نوانديش 
و طالب تغييرات در نظام تبليغ ديني و شــيوه 
حكمراني بر كشــور به شــمار مي‌رفتند. ارائه 
شواهد اين موضوع، موكول به مجالي وسيع‌تر 
است. هم از اين روي آنان كه از اين گروه الهام 
گرفته بودند نيز، چنين روحيه‌اي داشتند. براي 
ايشان، نوسازي حوزه‌هاي علميه مقدمه‌اي براي 
دگرگوني‌هاي وسيع اجتماعي به شمار مي‌رفت؛ 
امري كه رهبر شــهيد انقلاب اسلامي، از دوره 

جواني پي جوي آن بود:
»وقتي در سال 1337 به قم رفتم، افكار مربوط 
به ايجــاد دگرگوني اجتماعــي در ذهنم موج 
مي‌زد و چــون من در حوزه علميــه بودم، لذا 
طبيعي بود كه كار نوسازي حوزه، بخش اعظم 
توجه مرا به خود معطوف مي‌داشت. من اخيراً 
در ســال 1370 در قم، راجع به طرح نوسازي 
حوزه علميــه صحبت كرده‌ام، كه ريشــه اين 
بحث بــه آن روزها برمي‌گــردد. ضمناً ديروز 
يكي از روحانيون به ديدنم آمد، كه آن وقت‌ها 
از اطرافيان آقاي بروجردي بود. بحثي كه ميان 
من و او در اوايل مهاجرتم به قم صورت گرفته 
بود، به خاطرم آمــد. آن زمان در منزل يكي از 
دوستانمان در قم، با وي ملاقات كردم؛ برادرم 
ســيد محمد و صاحبِ خانه هم بودند. من در 
حضور او، از نظام حوزه به شــدت انتقاد كردم. 
آن زمان رهبري حوزه هــم با آقاي بروجردي 
بود. بحث، سخت بالا گرفت. او دفاع مي‌كرد و 
من انتقاد. بعد از آنكه وي از آنجا رفت، صاحبِ 
خانه به خاطر آنكه به خود جرئت دادم مطالبي 
بگويم كه ممكن است به گوش آقاي بروجردي 

برسد، مرا سرزنش كرد...«. 
  تعامل دو گرايش بارز، در جريان نهضت 

اسلامي
و سرانجام رهبر شهيد انقلاب اسلامي در پايان 
روايت‌ها و تحليل‌هاي خود از كاركرد جمعيت 
فدائيان است، به بازنمايي دو جريان شاخص در 
فرآيند نهضت اسلامي پراخته‌اند، كه بي‌ترديد 
حركت بيدارگر شهيد نواب صفوي در ايجاد يا 

تداوم آنها سهيم بوده است:
»در اينجا، بايد يكي از مشخصه‌هاي مهم نهضت 
اسلامي ايران را بيان كنم. اين مشخصه عبارت 
اســت از وجود دو خط در اين نهضت، كه تعامل 
ميان اين دو خط تشــكيل‌دهنده، روند تكاملي 
حركت به ســمت اسلام در كشــور بوده است؛ 
نخســت، خط مقابله ديني با دستگاه حاكم كه 
برخاسته از عقيده ديني بود. دوم، خط بيدارگري 
فكري و ارائه برنامه اســامي بــراي زندگي با 
گفتماني نو، يــا به عبارت ديگر: خط نوســازي 
انديشه ديني. از يك ســو كساني بودند كه خط 
مقابله با دستگاه حاكم را در پيش گرفتند، ولي 
از يك انديشه مترقي اسلامي برخوردار نبودند، 
بلكه دچار تحجر و جمود فكــري بودند. آنها به 
انگيزه غيرت اسلامي‌شــان بــه مقابله با قدرت 
حاكمه‌اي برخاســته بودند كه حريم مقدسات 
مســلمانان را مورد اهانت قرار داده بود. از سوي 
ديگر، كســاني هم بودند كه در خط بيدارگري 
حركت مي‌كردنــد و افكار روشــني در زمينه 
اسلام داشتند. مي‌كوشــيدند دين را با زبان زور 
به جامعــه عرضه كنند، بــا كج‌روي‌هاي فكري 
هم مبارزه مي‌كردند، اما در خط مقابله با قدرت 
حاكمه حركت نمي‌كردنــد. در آغاز نهضت امام 
خميني)رضوان‌الله عليه( در سال 1342، با آنكه 
ايشان خود پيشگام عرصه بيدارگري فكري بودند، 
اما عامل مقابله، در نهضت برجستگي داشت. در 
اوايل، تمركز نهضت روي مبارزه با دستگاه حاكمه 
دين‌ستيز بود. پس از آنكه روحيه مقاومت ديني 
در جامعه محكم و استوار شد و نهضت توانست 
به ســمت ارائه نظريه انديشه اســامي به نحو 
مطلوب پيش بــرود، متحجّران عقب ماندند، اما 
كساني كه بصيرت ديني داشــتند و از فكر باز و 
روشن بهره‌اي داشتند، در مسير نهضت ماندند. 
سپس به ويژه طي سال‌هاي 1345 و 1346 كه 
دشوارترين سال‌ها براي انقلابيون بود و شاه همه 
گروه‌هاي مقاومت سياسي را قلع و قمع و از ميدان 
بيرون كرده بود، بسياري از شخصيت‌هاي نهضت 
اســامي گرايش به خط دوم )خط روشنگري 
ديني( را ترجيــح دادند. كســاني بودند كه هم 
در آغاز و هم در پايان زندگــي جهادي خود در 
ميدان مقاومت حضور داشتند، اما در سال‌هاهي 
يادشــده هم خود را مصروف روشنگري فكري 
كردند. شهيدان مطهري و بهشتي و باهنر از اين 

جمله‌اند...«. 

ديدارهاي رهبر شهيد با سيد مجتبي 
نواب صفوي، در دو مدرســه علميه 
مشهد روي داد؛ آنگاه كه وي با تمامي 
محدوديت‌هــاي دوره نوجواني، به 
مدارس سليمان خان و نواب رفت تا 
خود را به دنياي حماســي و پرُجذبه 
مجاهدي پرتكاپو نزديك ســازد. او 
در آن روزهــا، به حــركات و كلمات 
رهبر فدائيان اسلام فراوان دقت كرد 
و خاطره آن را تا هفتاد و اندي ســال 
بعد با خويش داشــت و با شوري زايد 
الوصف، به روايــتِ آن مي‌پرداخت

  شهيد آيت‌الله العظمي خامنه‌اي
در حال سخنراني براي رزمندگان لشكر 31 عاشورا

شــهادت نواب صفوي همراه با سه تن 
از يارانش در دي 1334، دلدادگانِ او را 
داغدار كرد. آيت‌الله خامنه‌اي و عده‌اي 
از طلابي كه چون او مي‌انديشيدند، از 
اين حادثه بس متأثر گشتند و هر يك به 
فراخور، در بزرگداشتش كوشيدند. با اين 
همه آنچه از آن دوره براي افرادي چون 
رهبر شهيد ماند، انديشه و راهي بود كه 
بعدها در پيش گرفتند و نهايتاً قاتلان آن 
جهادگر فداكار را از حكومت برانداختند
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